
 
 
 
 
 
 
 
    

 نوی و نقدی بر آنیائی واجب الوجود در حکمت سنعلم ع

 
 

 احمد بهشتی 
  تهرانقیقات واحد علوم و تح-دانشگاه آزاد اسلامی

 
 چکیده

ائی واجب الوجود را از دیدگاه شـیخ الـرئیس   ناین نوشتار، نخست تفسیر علم  ع 
ه  ک  -اشارات  آنگاه با توجه به تفسیر وی در      . مطابق شفا و نجات مطرح می کند      

 . به بیان ویژگیهای آن می پردازد–در حقیقت تفصیل همان اجمال است 
 : ائی واجب الوجود سه ویژگی داردنبنا بر تفسیر دوم ، علم ع

  فراگیری آن نسبت به تمام موجودات -1
  آگاهی به اینکه نظام جهان هستی نظام برتر است-2
 . حاطه ی علمی اوست آگاهی به اینکه نظام برتر جهان هستی برخاسته از ا-3 

 .ایی سینوینبخش پایانی این نوشتار ، نقدی است بر نظریه ی علم ع
علم، عنایت، احاطه، معلوم با لذات، معلوم بالعرض، قصـد، اراده،            : کلید واژه ها  

 .فیضان، خیر، نظام برتر
 

 طرح مساله
را  کارهای خـود     – بلکه موجودات عالیه     -نباید چنین پنداریم که واجب الوجود     

 )43بهشتی،(به خاطر موجودات سافل واز روی قصد و داعی وغرض انجام میدهند           
واین همه آثـار بـدیع وجلـوه    » نقش عجب بر در ودیوار وجود    «ونباید این همه    

های شگفت انگیز درآسمانها وزمین ونباتـات وحیوانـات راپدیـده هـای اتفـاقی               
ر و حکمـت    ی از روی تـدب    بلکـه همـه و همـه،      . )85 و 7/84اسفار ، (وبیهوده انگاریم 



                                                             
 
 
 

  برهان و عرفان  ١٠ 
 

نش آنهـا راه  یافته اند و اندک غفلـت و تسـامح و سـهل انگـاری در آفـر       یصدور  
 . ندارد

ر و عـدم  یعنی حکمت و تـدب  ی –ت مساله   یفلاسفه و متکلمان اسلامی درباره کل     
دا ی ـگر اخـتلاف پ   یکـد ی مسـاله با   تبیین  اما در مقام    .  اتفاق نظر دارند     –تسامح  
 . کرده اند

بنائی خود  ممان با توجه به اختلاف      یسلامی خدا را فاعل بالقصد وحک     متکلمان ا 
 .ده اند یه وفاعل بالرضا وفاعل بالتجلی نامیاو را فاعل بالعنا در باب علم واجب ،

لی یه از آن حکمت مشاء است که علم واجب را علـم تفص ـ            یت بالعنا یه فاعل ینظر
ت بالرضـا از آن     ی ـفاعله  ی ـجاد و سبب تام موجودات می شـمارد و نظر         یقبل از ا  

جـاد را   یجـاد را اجمـالی و علـم مـع الا          یحکمت اشراق است کـه علـم قبـل از ا          
ت بالتجلی از آن    یه فاعل ین معلومات می شناسد و نظر     یلی  و حضوری و ع     یتفص

ن ذات وعلـم مـع      یع ـ را جـاد یلی قبـل از ا    یه است که علـم تفص ـ     یحکمت متعال 
 )55شواهد،(ن مخلوقات می شمارد یراع جادیالا

  

. جـاد اسـت   یلی قبل از ایه  و فاعل بالتجلی ،علم تفص یوجه مشترک فاعل بالعنا   
ن ذات  یه ، ع ـ  ی ـد و بنـابر حکمـت متعال      یلی بنابر حکمت مشاء ،زا    ین علم تفص  یا

ه را در معنای اعم به کـار        یست که فاعل بالعنا   ین ، مانعی ن   یبنابر ا . واجب است   
ت بـالتجلی  ی ـشـامل شـود و هـم فاعل   ن را یه مشـائ ی ـت بالعنای،تا هم فاعل م  یبر

ر ین است که تفس   یآنچه مهم است ، ا    )115شرح غررالفرائد، :رک.(ه را   یحکمت متعال 
م ، بـه خصـوص کـه صـدر          یاوری ـس ب یخ الرئ ینجا از نظر ش   یت را در ا   یق عنا یدق

جاد دارد ، با وی     یز به لحاظ اشتراکی که با وی در باب علم قبل از ا            ین ن یالمتاله
  1.تهماهنگ شده اس

 

                                                 
خواهيم ديد كه آنچه در اسفار و شفاو نجات درباره تفسير عنايت آمده يكي است ولي تفسير و  -۱

 .تحليل شيخ الرئيس در اشارات به گونه ديگري است



 
 
 
 
 
 

        ١١                                                           علم عنائي واجب الوجود در حكمت سينوي ونقدي برآن  
 

  ات شفا و نجاتیت در الهیعنا
ر و کمـال وصـدور      یت ،علم ازلی خداوند به نظام خ      یئس از عنا  یخ الر یمقصود ش 

فاعلی کـه از    )23شفا،. (ن وجه ممکن است     یجهان هستی بر وفق آن بر کامل تر       
اگر انسـان هـم دارای علمـی       . ه است   ین علمی برخوردار است ، فاعل بالعنا      یچن

الت قصد واراده و غرض ، مبدء فعل او گردد و صدور فعـل او               باشد که بدون دخ   
 .م یه بنامید او را فاعل بالعنایبروفق علم او باشد ، با

      ای ـه باشـد    ی ـا انسان می توانـد در بـر خـی از حـالات ، فاعـل بالعنا                ینکه آ یدر ا 
 .نمی تواند ، جای بحث وگفتگو ست 

ر روی شاخه درخت مرتفعی     حاج ملاهادی سبزواری معتقد است که کسی که ب        
نکـه  ین مـی افتـد ، بـدون ا        ین که تصور سقوط کند ، بر زم       یستاده است ، هم   یا

ولی علامـه طباطبـائی     ) 117شرح غررالفرائد، .(ت وتروی داشته باشد   یق به غا  یتصد
ن شخصـی نسـبت بـه فعـل         ی را باور ندارد ، بلکه معتقد است که چن         یهن نظر یا

 ) 157نهایۀ الحکمه،: رک. (سقوط ،فاعل بالقصد است 
ت عبـارت از    ید دانست که عنا   یبا«:د  یت می گو  یر عنا یس در باره تفس   یخ الرئ یش
ر است ، علم ذاتی دارد و خـود         ین است که خداوند به نظام هستی که نظام خ         یا

  1»ر و کمال ممکن است و به آن راضی است یعلت ذاتی خ
 . ت و رضا یعلم،سبب:  است از سه عنصر استفاده شدهیتر عناین، در تفسیبنابر ا

ت و  یژگـی علـم و سـبب      ین سـه و   یت با هم  یه صدرائی هم عنا   یدر حکمت متعال  
 ) 57 - 7/55اسفار ،(. ف شده استیرضا تعر

نوی با حکمت صـدرائی بـر سـر حضـور سـه عنصـر علـم و                یاختلاف حکمت س  
ن علـم قبـل     یـی ست ، بلکه  اختلاف بر سـر تب        یت ن یر عنا یت ورضا در تفس   یسبب
نوی ، علم ارتسـامی واز لـوازم   یجاد سیعلم قبل از ا. جاد واجب الوجود است     یااز

                                                 
رِ و ی ـرِ و علـّهً لذاتـهِ  للخ  ی ـهِ الوجودُ فی نظامِ الخیه هیَ کونُ الأوّلِ عالماً لذاته بما عل      یعلمَ أنَّ العنا  یجب أن   ی -1

 نجـات     در کتـاب    زیو ن  ) 415 ، ص     اتیالشفاء ، الاله  (ِ   اً به علی النّحو المذکور    یالکمالِ بحسبِ الإمکانِ و راض    
لـّه لذاتـه   ر و عی ـه الجود من نظـام الخ یه هی کونُ الأوّل عالماً لذاته بما عل       یجب أن تعلمَ أن العنا    یف«: د  یمی گو 

  )669النجات من الغرق فی بحرالضلالات ص(» به علی النحّوِ المذکور  اً یر و الکمال بحسبِ الإمکانِ و راضیللخ



                                                             
 
 
 

  برهان و عرفان  ١٢ 
 

و واجـب   ) 198-6/193اسـفار ،  (ت و کمـال ذات اسـت        ی ـذات و بعد از مرتبه تمام     
ه خود نه انفعال دارد و نـه اتصـاف  ونـه اسـتکمال      یالوجود ، نسبت به صور علم     

ن یع ـن ذات واجـب و در     یع ـجاد صـدرائی    ی، ولی علم قبل از ا     )54شواهد الربوبیه، (
قت ، ذات واجـب     یلی از کل ما سوا ست و در حق        یبساطت واجمال ، کاشف تفص    

ت ورائی ومرئی هر    یده می شود و رؤ    یز در او د   یبه منزله مرآتی است که همه چ      
ن یش ـین علـم پ   یین اختلاف در تب   یاگر به خاطر هم   ) 40همان،  . (کی است   یسه  

ن از اصـطلاح  یبائی نداشت که به تبع مشـائ ن ایواجب الوجود نبود، صدر المتاله  
اصـطلاح  » اهـل االله  «ح داد که بـه تبـع      یه استفاده کند؛ولی او ترج    یفاعل بالعنا 

 ) 55همان،. (رد یبالتجلی را به کار گ فاعل

 
 ت در اشارات یعنا

کی در نمط ششـم     ی –کبار ، بلکه دو بار      ینا در کتاب گرانقدر اشارات نه       یابن س 
ت ی ـف عنا ی ـبـه تعر  ) 333 و 298 اشـارات ،   ؛ 81-77بهشتی،(فتم    گری در نمط ه   یود

ن جهت مورد اعتراض امام رازی که قبـل از خواجـه طوسـی              یپرداخته و به هم   
 ) 2/78شارات ،ی الاشرح. (اشارات را شرح کرده ، قرار گرفته است 

ن یست و به هم ـ   یچ تفاوتی ن  یس ه یخ الرئ یر ش یان دو تفس  یاو معتقد است که م    
می     ن که وی  یالبته ا ) همان(» لا فائدهَ فی الإعاده     «: دی می گو  جهت است که  

سـت ؛ چـرا     یقابل قبـول ن   ) همان(» ست  یر ن یان دو تفس  یچ تفاوتی م  یه« : دیگو
ن انـدازه  یاتری آن را آورده اسـت و هم ـ یشتر وگو یل ب یکه در نمط هفتم با تفص     

 .ده ببخشد یتفاوت ، کافی است که به تکرار فا
کبـار در نمـط هفـتم،       یکبـار در نمـط ششـم و         ینا  ین که ابن س   یوانگهی علت ا  

: دی ـن است که در نمط ششم می خواهـد بگو         یر کرده، ا  یف و تفس  یت را تعر  یعنا
 فعـل خـود را   –ن آنهاسـت  یژه واجب الوجود که عالی تر     یبه و –موجودات عالی   

چ قصدی نسبت به آنها ندارنـد؛       یبه خاطر موجودات سافل انجام نمی دهند و ه        
هـوده  یا که اگر قصد توام  با داعی باشد نقص است و اگـر نباشـد، گـزاف و ب                   چر



 
 
 
 
 
 

        ١٣                                                           علم عنائي واجب الوجود در حكمت سينوي ونقدي برآن  
 

ت یه است و نفی فاعلیح داده می شد که او فاعل بالعنا    ید توض ی با یناست؛ بنابر ا  
 . ستیا بالاتفاق نیت بالطبع یبالقصد ، مستلزم فاعل

 فاعلیـت  اگـر بخـواهی از دغدغـه    : د ی ـن جهت است که در آنجا مـی گو    یبه هم 
شـان و مقـام والای    تی کـه دون  یالاتفاق و بالطبع و هـر گونـه فـاعل       القصد و ب  ب

د معتقد شوی که از تمثل نظام کلی جهان هسـتی    یت است، رها شوی ، با     یالوه
د ؛ در حالی کـه نـه     ید می آ  ین نظام مرتب و مفصل پد     ین واجب، ا  یشیدر علم پ  

عقـول اسـت ، بلکـه       ن نظام ، در نزد ذات بـی ماننـد او متمثـل و م              یتنها خود ا  
ن مطلب فشرده را بعداً به      ی می دهد که ا     آنگاه وعده .ز معقول است  یضان آن ن  یف

 . ن وعده در نمط هفتم است یوفای به ا) 76بهشتی . (ان کندیل بیتفص
ده ای در اعـاده آن نباشـد؛        ی ـچ فا یک مطلب در صورتی مضر است که ه       یتکرار  

 . د استیست، بلکه مفیر نده ای داشته باشد، نه تنها مضیولی اگر فا
ک ی ـحتی ممکن اسـت مطلبـی بـه         . ستیب ن ین است که هر تکراری ع     یحق ا 
در . ب نباشد، بلکه حسـن هـم باشـد        ین بار تکرارشود و نه تنها ع      یت ، چند  رعبا
ام خاصـی   ی ـت تکرار شده و هـر بـار پ        ین ب یبای سعدی، چند بار ا    یبند ز ع  یترج
 : دارد
 رم یش گی                  دنباله کار خورم          یش گینم وصبر پیبنش

 را چند بار تکرار کـرده        زیر تیع بند عارفانه خود ، ب     یز در ترج  یهاتف اصفهانی ن  
 : است 

 ست جز او                         وحده لا إله إلاّ هو یچ نیکی هست و هیکه 
 . نگونه تکرارهامضر است یوهرگز به ذهن کسی خطور نکرده است که ا

دان اسـت در سـوره      ی ـم که در اوج فصاحت و بلاغت، بلکه معجزه جاو         یرآن کر ق
و هـر   کـرده   را تکرار   » فبأی آلآء ربکما تکذبان     «ه  ی بار آ  31» الرحمن  «مبارکه  

وائی کـلام   یان و ش  یبائی ب یدن ز ی اوج رس   به ژه دارد که خود موجب    یامی و یبار پ 
 .شده است 

ش بـر  یدر کتـاب اشـارات اسـت،بنا   نکـه   ی بـا ا   –س  یخ الـرئ  یم چرا ش  ینیحال بب 
ن یاهد زبـده مطالـب را بـه محّصـل         وست، بلکه می خ   ی مطالب ن  تطویلل و   یتفص



                                                             
 
 
 

  برهان و عرفان  ١۴ 
 

ل تکـرار   یت را در دو مورد، به اختصار و تفص ـ        ی مبحث عنا  _ ١م دهد یفلسفه تعل 
 .کرده است

 _ عنی خواجـه طوسـی    ی  _  ر اشارات یبی نظ   برجسته و   حشار گری د  دهیبه عق 
ل آن  ی ـدل). 2/78شرحی الاشـارات ،   (  هفتم است  ط،نم  تیعنا بحث    گاه اصلی یجا

طی نه فصل دربـاره ی علـم واجـب          ط  ن نم یس در ا  ئیخ الر یش. هم روشن است  
ر ی ـات متغ یی ـده است که علم او به جز      ینجا رس یبحث کرده است و سرانجام به ا      

د معلوم می کرد که صـدور آنهـا از واجـب الوجـود              ین با یبنابرا. ردیتعلق نمی گ  
ت او نسبت بـه     یا فاعل یا ندارد و آ   یا خداوند به آنها آگاهی دارد       ینه است ؟ آ   چگو

 ا نه؟یآنها قابل قبول است 
 : ن، نمی توان گفتی  بنابرا

 .  هفتم، اعاده و تکرار است ط نم عنایت درآوردن  بحث
ر داشـته   ی ـات متغ یی علم به جز   نبایدست و   ی  راستی اگر خداوند فاعل بالقصد ن     

زه ها انجام نمی دهـد ، چگونـه اسـت           یل خود را از روی دواعی و انگ       باشد  و فع   
ض وجود و کمـالات وجـودی بهرمنـد    یات عالم هستی از ف ییکه تمام اجزا و جز    

 ن نظام معطل مانده باشد؟ یست که در ایسته ای نیسته و شایچ بایشوند و هیم
 بیرتحـت تـد   ات عالم هسـتی       یی  اگر افاضات بی کران او نبود و تمام اجزا وجز         

ن نظـام خلـق     یات عالم امکان به بهتـر     ییجامع وکامل او نبودند و اگر اجزا و جز        
 : رتمندانه و شگفت زده نمی گفتین ، حیشاعری روشن بنشده بودند ، 

 
 ست داد ی را آنچه می بایم عالم را نهاد           هر کسی  آنکه هفت اقل

                                                 
ها ألاخُ إنیّ قد مخضتُ لـک فـی هـذه الإشـاراتِ عـن زبـدهِ الحـق و                    یّأ« : د  ی دهم می گو   نمطو در خاتمه    ا -1

  ) 395هات ص یارات و التنبالاش(» فِ الکِلم یألقمتکُ قفی الحکمِ فی لطا
 
  



 
 
 
 
 
 

        ١۵                                                           علم عنائي واجب الوجود در حكمت سينوي ونقدي برآن  
 

 جـاد و یست و نسبت بـه ا  یات ن ییزخداوند بزرگ ، عالم به ج     : ا می توان گفت     یآ
 چ قصد و اراده ای ندارد؟ یع و ابداع آنها هصن

ت، گره گشای همه ی مشکلات      یر عنا یه و آوردن تفس   ی  طرح مساله فاعل بالعنا   
، کننـده اش  ره  ی ـهستی با نظام خ    عالم   ه کسی است که تمام    یفاعل بالعنا . است

ش یدای ـ نظام احسـن، منشـا پ      ن، علم او به   یدر علم فعلی او متمثل است و بنابرا       
سـت، بلکـه   یاو نه تنها فاعل بالقصـد و بـالطبع و بالاتفـاق ن      ن نظامی است،  یچن

 سـلب سـت،   یتوان از هر کسی که فاعل بالقصد ن       یا م یآ. ست  ی هم ن   مجبور فاعل
 » به اتفاق و گـزاف    « ا  یا مجبور   یعی  یار کرد و او را در صف فاعل های طب         یاخت

ار اسـت، ولـی نمـی       ی ـر فاعل بالقصدی فاعل بالاخت    قرار داد؟ درست است که ه     
      اری فاعل بالقصد اسـت؛ چـرا کـه عکـس مسـتوی            یهر فاعل بالاخت  : توان گفت 

، مختـار بعضی فاعل هـای     : د گفت یه است و با   ییه، موجبه ی جز   یمو جبه ی کل   
 ار، کدامند ؟ یگر فاعل های بالاختید بعضی دید دی وباالقصد می باشندفاعل ب

چنانکه از نظر حکمای    . ه اند ین بعض، فاعل های بالعنا    ی، ا ءشّام حکمای     از نظر 
 و عارفـان ، فاعـل هـای         ییاشراق، فاعل های بالرضـا و از نظـر حکمـای صـدرا            

 1. بالتجّلی اند
 
 ت یق عنایار دقیر بسی تفس 

ار دقت به خرج داده است ؛ تـا راه را           یت ، بس  یر عنا یس در تفس  ئیخ الر ی ش       
  ند و او را متهّم کننـد کـه واجـب          یای ی کسانی که ممکن است بعد ها ب        بر همه 

                                                 
 دجای الا جاد واجب الوجود را علم اجمالی و علم مع        یم اشراقی  علم قبل از ا      ید توجه کرد که حک    ینجا با ی در ا  -1

ولـی حکمـای    . ن جهت است که واجب الوجود را فاعل بالرضا می نامد            ین فعل می داند می داند و به هم        یرا ع 
جـاد را   ین ذات و حضوری می شناسد و علم مع الا         یلی و ع  ی علم تفص  را واجب   جادیی و عرفا علم قبل از ا      یصدرا

    .فعـل    نیگـری ع ـ  یذات و د   نیکـی ع ـ  ی :لی و حضـوری اسـت     یصن ، هر دو علم تف     یبنابرا. ن فعل می دانند     یع
 .حات متن توجه شود یه به توضیی فاعل بالعنا درباره

 



                                                             
 
 
 

  برهان و عرفان  ١۶ 
 

 الفلسـفۀ العربیـۀ الاسـلامیۀ     ( ر ، معرفی کرده   یات متغ یی به جز    علم   فاقد  الوجود را 
ا واجب الوجود را در حدّ فاعل های بـالطبع و بالاتفـاق و بـالجبر تنـزلّ                  ی )487،

 .         ، مسدود کند اندداده
ژگی مهم روی آورده ، تا نشـان دهـد          یت به سه و   یر عنا ی برای تفس  او در اشارات  

ن، یتی علـم اسـت و بنـابرا       یهر چند هـر عنـا     . ست  یت ن یکه هر گونه علمی عنا    
 ) 2/67شرحی الاشارات ،(.ان آنها عموم و خصوص مطلق است ینسبت م

 

 ژگی اول یو
 ود علـم  ت در صورتی محقق می شود که موجود عالم ، به کل ما سوای خ              ی  عنا

 : دین باره می گویاو در ا. داشته باشد
 هُ هیَ احاطهُ علمِ الاَّولَ ِبالکُلِّی  فالعنا

 » ت، عبارت است از احاطه ی علم واجب الوجود به همه ی موجودات یعنا«
احاطه ی علمی به کل موجودات نـدارد ، طبـق            ممکنی   چ موجود یاز آنجا که ه   

 .ستیت برخوردار نی علمی عنا از صفت ممکنیچ موجودیف ، هین تعریا
 

 ژگی دوم یو
، احاطـه    که عالم ، تنها به کـل موجـودات         ستیت کافی ن  ی  در تحقّق معنای عنا   

ن احاطه ای تنها به عنوان شرط لازم مطرح است، نه بـه             یچن. علمی داشته باشد  
 .عنوان شرط کافی

نظام طولی و   . د باشند ید عالم باشد که کل موجودات ، چگونه با        ین، او با  ی  بنابرا
ر در  ین که موجود متغ   ی ا .ک ضرورت است  یر و ثبات آنها     یّعرضی موجودات و تغ   

ن یبـه هم ـ  . ک ضـرورت اسـت    ی ـد باشد،   یکدام مقطع زمانی و در کدام مکان با       
د کـرده اسـت   یمق موجودات را به س احاطه ی علمی  ئیخ الر یجهت است که ش   

 :ت اوست، آگاه باشدیه از فاعلد به ضرورت ها ی نظام که برخاستینکه او بایبه ا
  »النظامعلی ُاحسَنِ  هِ الکّلیکوَن علیو ِبالواجِبّ ان َ  « 
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زی آگـاه باشـد و کسـی کـه          یان کسی که تنها به وجود چ      یار فرق است م   ی  بس
ز آگـاه   ی ـعلاوه بر آگاهی به وجود از ضرورت وجود آن در نظام طولی و عرضی ن              

داد ، عدد پنج بعـد از عـدد چهـار اسـت؛             داند که در سلسله ی اع     یکی م ی. باشد
ان عدد چهار و شش ضروری است       یگری می داند که وجود عدد پنج ، م        یولی د 

 کسـان مـی باشـند ؟       یگر  یکـد ین دو عـالم بـا       ی ـا ا ی ـآ. ن محال است  یر از ا  یو غ 
ه ، اطراف   ین در فاصله نوری زمانی در حدود نه ثان        یکی می داند که کره ی زم      ی

  مـدار  نین در چن ـ  یگری می داند که وجود کـره ی زم ـ        ید می گردد و د    یخورش
قطعا علـم شـخص     . ر از آن ، محال است       ینی ضروری و حتمی است و در غ       یمعّ

 . اول ناقص و علم شخص دوم کامل است
ش احاطـه علمـی دارد، بلکـه بـه          ی  واجب الوجود، نه تنها به کل ماسـوای خـو         

 . م استز عالیگاه خود نیک از آنها در جایضرورت وجود هر 
ر ممکـن   ی ـ نه نظامات غ   –ت نظام ممکن    ین صد ها و هزارها بلکه بی نها       ی  در ب 

ن یجاب حق واجب و عـدم آن ممتنـع اسـت ، هم ـ            ی نظامی که وجود آن به ا      –
جاد آن نه عاجز بود نه      ین، ممکن بود واجب الوجود از ا      ینظام است، اگر بهتر از ا     

کـه نظـام برتـر      ینگر به لحـاظ ا    یاغماض و امساک داشت؛ ولی نظامات ممکن د       
از موجود برتر، واجب است که      . ستیستند ، صدور آ نها از واجب الوجود، روا ن         ین

 . ن باشدیباترید فعلش هم زین است، بایباتریآنکه ز. نظام برتر صادر شود
ر دارد ،   یاس الی الغ  یا نظام احسن، وجوب بالق    ینظام برتر   :د گفت   یقت با یدر حق 

اس ی ـنظام برتر را اگر ق    . ر دارند یاس الی الغ  یگر، امتناع بالق  ی د اما نظامات ممکن  
اض علی الاطلاقی کـه کمـال وجمـال مطلـق اسـت وجـلال               یکنی به موجود ف   

ده دلها را مبهـوت کـرده اسـت، وجـود آن،            یره و د  یوعظمتش چشم عقول را خ    
ر اسـت ونظامـات     ی ـاس الـی الغ   ی ـر وعدم آن، ممتنع بالق    یاس الی الغ  یواجب بالق 

اس کنی به آن موجود صـاحب جـود ، عدمشـان            یر احسن را اگر ق    یبرتر و غ  ریغ
شـرح غـرر    . (ر اسـت  یاس الی الغ  یر ووجودشان ممتنع بالق   یاس الی الغ  یواجب بالق 

 )  61الفرائد،
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اس به ذات مقـدس او وجـوب و ضـرورت           یواجب الوجود به نظام برتری که بالق      
علم به ضرورت و وجوب نظام برتر ائی او   نن ، در علم ع    یدارد ، عالم است و بنابرا     

ت ، لحـاظ  ی ـژگی دومی است کـه در معنـای عنا  ین، همان ویز تحقق دارد و ا  ین
 . شده است

 

 ژگی سوم یو
خ یش ـ. ب او و ناشی از احاطه علمی اوستناو می داند که وجوب نظام برتر از جا       

 : دیه می گورن بایس در ایالرئ
 »ذلک واجب عنه و عن إحاطته به  و بانّ«

ولـی بـا    . ژگی دوم است  یت، همان و  یژگی سوم عنا  یممکن است گفته شود که و     
برای روشـن شـدن   . گر فرق دارندیکدینها با   یمختصر دقتی معلوم می شود که ا      

اس الـی   ی ـان واجب بالق  یم که م  ین نکته توجه ده   ید خواننده را به ا    یفرق آنها با  
مـی اقتضاسـت و اقتضـا       در اولی استدعا ودر دو    . ر، فرق است  یر و واجب بالغ   یالغ

ر سرچشـمه   یاس الی الغ  یژگی دوم از وجوب بالق    یو) همان. (اخص از استدعاست    
 . ریژگی سوم از وجوب بالغیرد و ویمی گ

ن، ملازمـه باشـد اعـم از        یان طرف یی است که م   یر در جا  یاس الی الغ  یوجوب بالق 
 .ندباش ـک علـت ثالـث      ی معلولا  هر دو     یگری علت باشد    یکی معلول ود  ینکه  یا
 ) همان(

نکه نظـام برتـر،     یائی واجب الوجود تعلق گرفته است به ا       نژگی دوم ،علم ع   یدر و 
ائی او تعلق گرفته است     نژگی سوم، علم ع   یر دارد و در و    یاس الی الغ  یوجوب بالق 

جـاب و   ی، آن را ا   عنی خود واجب الوجود   ی. ر دارد ینکه نظام برتر، وجوب بالغ    یبه ا 
 .جاد کرده استیا

ژ گی دوم، نـه تنهـا احاطـه         یدر و . ل، تنها احاطه علمی است و بس      ژگی او یدر و 
ز، احاطه علمی تحقـق     یاس نظام برتر ن   یعلمی حاصل است، بلکه به ضرورت بالق      

احاطی فـراهم اسـت و      ز علم   یر آن ن  یژگی سوم به ضرورت بالغ    یدر و . افته است ی
اسـت  ده  یری که ضرورت وجود به نظام بخش ـ      ی که آن غ   ی داند   واجب الوجود م  
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آنکه . می شود  ت منتفی یعنا ود سه گانه منتفی شود،    یهر کدام از ق   . خود اوست 
اس یت ندارد، آنکه علم احاطی دارد؛ ولی به ضرورت بالق         یعلم احاطی ندارد، عنا   

 .ت بر کنار استیست، از داشتن عنایواقف ن
اس واقـف اسـت، ولـی بـه ضـرورت           یآنکه هم احاطه دارد و هم به ضرورت بالق         

ائی ن ـست، علمش علـم ع  یری از جانب ک   ی آگاه نباشد و نداندکه ضرورت غ      ریبالغ
 .ستین
 

 ک سؤال ی
چه لزومی دارد که نظام جهان نظام برتر باشد ؟ آنچه تا کنون به دست آمـده ،                  

از کجـا کـه علـم       . ن است که علم واجب، سبب تام نظام عـالم هسـتی اسـت             یا
تخلف معلول از علت تام، ملتزم    واجب، به نظام احسن باشد، تا از باب عدم جواز           

 م که نظام عالم هستی، نظام برتر است؟یشو
 

 پاسخ
د توجه داشت که طبق مذهب حکمای مشاء، ما بـا سـه نظـام کـه در طـول                    یبا
 جمـال مطلـق و   ،ن بسـاطت  یاول ، نظـام ذات کـه در ع ـ        : مییگرند روبه رو  یکدی
م نظـام    دو .بـا و همـه محسـنات اسـت        یل مطلق و مستجمع همه اوصاف ز      لاج

نظام علمـی از لـوازم ذات       . ه است یعلمی ذات واجب الوجود که همان صور علم       
ن، نظام علمی واجـب     یواجب الوجود و پرتو تابان آن وجود بی مانند است بنابر ا           

ل اسـت و همـان طـوری کـه          یل مطلق است، جم   یالوجود که به منزله ظل جم     
مـی ذات هـم بعـد از        ست، نظـام عل   یذات را در جمال و کمال، مثل و مانندی ن         

 نظامی است کـه بعـد از مرتبـه ذات،           ینمرتبه ذات، مثل و مانندی ندارد و برتر       
نی تابع نظام علمـی و معلـول        ینظام ع . نی است یسوم نظام ع  . امکان تحقق دارد  

آن می باشد؛ چرا که علم واجب ، علم فعلی است، آن هم علم فعلی تام که جـز            
 .و تحقق معلول نقش نداردش یدایگری در پیچ امر دیخود آن ه

ه هـم تـابع     ی، نظام صور علم   باشدهر گاه نظام ذات در حد اعلای کمال و جمال           
ن مرتبـه   یه در چن  یذات و در حد اعلای کمال و جمال است و هر گاه صور علم             
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ه هم در حد اعلای کمال و جمال است و از نظـام         ینیشامخی باشد، نظام صور ع    
 . ت می کندیعلمی تبع
ه، علم حضـوری و علـم او        یکمای مشاء، علم واجب الوجود به صور علم       از نظر ح  
ه احاطـه   ی ـنین علم ارتسامی هم به صـور ع       یا. ه علم ارتسامی است   ینیبه صور ع  

ن است که نظام احسن که هـم  یر آنها و چن یاس و بالغ  یدارد و هم به وجوب بالق     
ست ومی دانـد    ینده  یر،از او پوش  یر دارد و هم وجوب بالغ     یاس الی الغ  یوجوب بالق 
 . ستیر کسی جز خود او نیکه آن غ

النعـل  بنی موجود می شود، معلوم بالعرضی اسـت کـه طـابق             یآنچه به وجود ع   
موافق معلوم بالذات است و چون نظام معلوم بالذات، نظام احسـن اسـت، نظـام                

ن است  یمعلوم بالعرض هم نظام احسن است و خدای بزرگ و بی همتا منزه از ا              
خ ینـرو ش ـ  یاز ا . د باشد یعی نفسانی و اغراض زا    دواقصد و طلب و     که دستخوش   

 : دیس می گویالرئ
رِ انبعـاثِ قصـدٍ وطلـبٍ       یالموجودُ وفقَ المعلومِ علی أحسنِ النّظامِ مِن غ        کونُیف«

 »لمِنَ الحقِّ الأوّ
ن نظـام   یکـوتر یبـر ن  ) بالـذات (ن، آنچه موجود می شود، موافـق معلـوم          یبنابر ا «

 » .خته شود ی از جانب او قصد و طلبی بر انگنکهیاست؛ بدون ا
ت یفیاو به ک. او علم فعلی دارد، نه علم انفعالی. او علم متبوع دارد ، نه علم تابع         
ر مطلق ، نظام علمی   یاز خ . ر مطلق است  یاو خ . صواب، در نظام طولی آگاه است     

ته ر گش ـینی خیش نظام عیدایر، منشاء پین نظام علمی خ  یر بر خاسته و هم    یخ
 : دیباره می گوین س در ایخ الرئیش. ر استینی خین ، کل نظام عیو بنابر ا

ر فـی  ی ـنِ الخلفیضـا ب وجـود الکـلّ مُتّبـعٌ     یهِ الصوّابِ فی ترت   یّفیفعلمُ الأولّ بک  «
 . »الکلّ

ضـان  یب وجـود کـل، مسـتلزم ف       یعلم واجب الوجود به چگونگی صواب در ترت       «
 »ر، در کل موجودات است یخ
و فعلـی و تمـام و    ن است که علم واجب الوجـود ، متبـوع         یجه ا یم، نت ن استلزا یا

 .فوق تمام است
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در علـم   . ر ، معقول ذات واجـب الوجـود اسـت         یضان خ یس ، ف  یخ الرئ یاز نظر ش  
زی وقتـی دارد    ی ـهر چ . افته است یجاد او نظام کلی عالم هستی تمثل        یقبل از ا  

اوسـت کـه    . وقت اسـت  در خور همان    ق و   یکه درآن وقت واجب است و تنها لا       
 )76بهشتی ،(»له یِه فی تفاصبیتِضُ منهُ ذلکَ النظامُ علی تریفی«

لاتی یگر اسـت و تفص ـ    یکـد یبـر    تبرتنظام هستی نظامی است که اجزای آن م       
 . دا می کندیلات علمی واجب الوجود تحقق پینی که به دنبال تفصیاست ع

        عینـی لات  یتفص ـن  ی ـ، نوبـت بـه ا      نبـود  لات علمـی واجـب الوجـود      ی  اگر تفص 
 از  یلیساطت، کشـف تفص ـ   بن اجمال و  ی که در ع   –د و اگر ذات واجب      ینمی رس 

بـری  ، خزبورمچکدام از دو نظام ی نبود، از ه–هر دو نظام مفصل و مترتب است        
ال همچنان باقی است که با وجود نظـام والای          ون س یالبته ا : و نام و نشانی نبود    
 ه ارتسـامی  ی ـازی به نظام علمـی و صـور علم        ینی چه ن  یلی ع یذات و نظام  تفص    

 ؟.است
 

 نقد و تحلیل 
نـی و نـوری و نـه    یان موجـوداتی باشـند ع  یه مشائیست که صور علمیا بهتر ن یآ

 ذهنی و عاری از استقلال؟ 
ه ی ـا بهتر نبود که حکمای مشاء همچون حکمـای افلاطـونی بـرای صـور علم               یآ

          »مثـل   «بـر آنهـا نـام       ت قائـل مـی شـدند و         ی ـت و خارج  ی ـنیواجب الوجود، ع  
 می نهادند؟ 

ه خود  یز همچون حکمای مشائی، مثل نور     ی بهتر نبود که حکمای افلاطونی ن      یاآ
را فراتر از عالم امکان و از صقع عالم ربوبی می دانستند تا از لـوازم ذات واجـب                   

 . جاد اویباشند که به وجود او موجودند به ا
ند کـه از هـر دو مکتـب،         یکرسی مـی نش ـ   م صدرائی بر    ینجاست که رای حک   یا
ت را گرفـت و     ینیاز حکمت افلاطونی ع   .  حذف  کرده است    یزیزی اخذ و چ   یچ

جزء عالم امکان بودن را حذف کرد و از حکمت مشائی ارتسامی بـودن صـور را                 
 . )6/236اسفار ، (انداخت و از لوازم ذات بودن را اخذ کرد 
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ت استفاده برده   یصر علم و رضا و سبب     ت از سه عن   یر عنا ی در تفس  هینتالمصدر ال 
ر او هر موجودی که نسبت به فعل خود عالم وراضـی و سـبب               یطبق تفس . است

 ـ. (  الوجود باشد، خواه نباشد    ه است ، خواه واجب    یباشد، فاعل بالعنا   الحکمـه   : کن
  . )57 تا 7/55 الاربعه هی العقله فی الاسفاریتعالمال

 که همـان    – الوجود به ذات و به صور علمی         مشائین براین باورند که علم واجب     
 علم حضوری است و علم او به نظام عینی، علـم حصـولی و               –نظام علمی است    

چه مانعی دارد که دیوار نظام علمی و صـور علمیـه را             . بواسطه صور علمی است   
واجب الوجـود، همـان گونـه کـه بـه ذات خـود علـم               : از میان برداریم و بگوییم    

 ظام عینی نیز علم حضوری دارد؟حضوری دارد، به ن
 یعنـی شـهاب الـدین       -اشـراق ن کاری بود که توسط قهرمان حکمـت         این هما  

بنـابراین،  .  انجام شد وتا حدی مورد قبول صدرالمتالهین قرارگرفت        –سهروردی  
 .نظام عینی، برای واجب الوجود،معلوم به علم حضوری است 

ل از ایجادنیست این سوال بـاقی  از آنجائیکه علم حضوری به نظام عینی، علم قب 
می ماند که آیا واجب الوجود، در مرتبه ذات علم قبل از ایجاد بـه نظـام عینـی                   
دارد یا ندارد ؟پاسخ حکت اشراق این است که علم قبل از ایجاد دارد، ولی علـم                 

لکن حکمت متعالیه براین باور است که علـم اجمـالی در عـین کشـف                . اجمالی
آن قاعده ای اسـت کـه صـدر المتـالهین بـه اثبـات آن                تفصیلی است و مبنای     

 37الشواهد الربوبیۀ   : رک   (››کل الاشیاء  قهالحقيبسیط  ‹‹یعنی قاعده . پرداخته است 
 .)40و
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